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یادداشت

روز ملی سینما

جلوي ســرقت آثار هنري را ظاهرا نمي توان گرفت و 
این کار لااقل در ایران عملا نشــدني بــه نظر مي آید. اگر 
منظور از ســرقت آثار هنري این است که کسي یک تابلو 
یا اثر هنري را بدزدد، قصه اي اســت که من پارسال به آن 
دچار شــدم و متأسفانه به هیچ جایي نرسید و اگر منظور 
برداشــتن آثار دیگران و کپي کردن، بــا تغییراتي یا بدون 
تغییرات به نام خود شــخص اســت، این کار هم دزدي 

است و با شکل اول هیچ فرقي ندارد. 
واقعا صحبت دراین باره دشــوار است. براي اینکه در 
آن ابتذالي هســت و لااقل در نمونه هایي که در این چند 
سال دیده  ایم، این ابتذال وجود دارد؛ یعني هنرپیشه اي که 
فکر مي کند عکاس هم اســت، هنرپیشه  دیگري که فکر 
مي کند مجسمه ساز است و آن یکي که فکر مي کند نقاش 
است. به نظر من به یک اعتبار یک علت ناکامي هاي این 

اشخاص در زمینه اي است که در ظاهر حرفه یا تخصص 
آنها بوده اســت. یک بخش دیگر، حدي از بي اعتنایي و 
بي احترامــي به جامعه اســت که آنها را نــادان فرض 
مي کنند و در نتیجه فکر مي کننــد هر تقلبي را به عنوان 
اثر هنري مي شود جا زد. یک سوداي شهرت و حضور در 
ذهن جامعه اســت، حتي اگر پاسخ برعکس بدهد؛ مثل 
مواردي که در این اواخر دیدیم. خوشبختانه در این مورد 
اخیر به دلیل حضور شــبکه هاي مجــازي واکنش هاي 
خوبي نشــان داده شد و حتي گالري مربوطه کار درستي 
بــراي اصلاح یک خطا کرد و آن را تعطیل کرد که به نظر 
من اتفاق مثبتي بود و نشــان داد جامعه نسبت به امور 
فرهنگي ای که در جریان اســت، به هرحال واکنش هایي 
دارد. ولي یک بخش دیگر مسئله هم مردماني هستند که 
این واژه بسیار مبتذل- از دید من- سلبریتي درباره  آنها به 
کار مي رود. این واژه مثل خیلي از لغت هاي مبتذل دیگر 
است که مد مي شود. من واقعا نمي دانم وقتي مي گوییم 
ســلبریتي واقعا درباره چه کســی حرف مي زنیم. درباره 
یک هنرمند؟ درباره یــک هنرمند واقعي؟ یا درباره انواع 
شــومن ها و معرکه گیرها و کساني که اسمشان از طریق 

دستگاه هاي ارتباط جمعي بر سر زبان ها مي افتد و اغلب 
به نظر من مفهوم خاصي ندارد و گاه مفهوم خیلي منفي 
و مبتذلــي دارد. اینکه هواداراني به اســم امضاگرفتن یا 
آنکه چون این اثر متعلق به فلان شــخص است، بخرند 
یا تشویق کنند یا حتي گالري داري بپذیرد که این کارها را 
روي دیوار ببرد، همه این کارها نشــان از یک نابســاماني 
دارد، چه از طرف اشــخاصي که این دزدي یا ســرقت را 
انجــام مي دهند و چــه از طرف مطبوعــات، گالري ها یا 
جاهایي که به آنها فرصت مي دهند و چه جامعه اي که 
بــه نظرش این امور جذاب مي آیــد و آن را جزء آزادي ها 
مي داند و از ایــن حرف هاي بي ربط و بي معنا. به هر حال 
این اتفاقي است که مي افتد و ظاهرا اجتناب ناپذیر است 
و کاري هــم نمي توان کرد. من امیــدوارم این خانم ها و 
آقایاني که هر از چندي انگشــت در ســوراخ هاي دیگر 
مانند هنر، نقاشــي، عکاســي و هر کار دیگري مي کنند، 
یک ذره تلاش کنند تا در حرفه خودشان به جایي برسند. 
این راه ها ممکن است موقتا سروصدا، جذابیت و لایه اي 
که شیدایان سلبریتي هستند، داشته باشد ولي در واقع جز 

یک گردوخاک مزاحم، اتفاق دیگري نیست. 

تأثیرگــذاري و تأثیرپذیــري هنــر و علــم بــا اخلاق 
(Morality)، اکنون، نزد نظریه پردازان و فلاسفه، تقریبا به 
اجماع، پذیرفته  شده است. هنر به منزله امري که موجب 
پالایش درون (کاتارسیس) مي شود، از زمان ارسطو تاکنون 
مطرح بوده اســت: «هنر مانند تصفیه کننده اي عاطفي 
عمل مي کند و عواطف را مي پالاید» (هاسپرس،۱۳۶). از 
ســوي دیگر، هنر با نمایش دادن شخصیت ها و افراد در 
میان بحران ها و تعارضات، نظرگاه اخلاقي ما را پرورش 
مي دهد (کَرول،۵۸). در این میان ادبیات و رمان و شــعر 
که در ذات خود نوع والایي از اقســام هنرها محســوب 
مي شوند، به لحاظ آنکه به مدد تخیل، ما را در موقعیت 
شــخصیت ها و افراد قرار مي دهند، در مراتبي نسبت به 
دیگر هنرها، برتري دارند، چراکه «موقعیت اخلاقي را در 
متن تمام وکمال آن ارائه مي کنند» (هاســپرس،۱۳۵). با 
خواندن شــعر یا رمان و دقت در موقعیت هاي اخلاقي 
وصف شــده در آنها، تدبر اخلاقیات، درون خواننده رشد 
مي کند. از ســوي دیگر، اگر ادبیات را حتي از مقوله علم 
بدانیــم، باز بر اخلاق و احکام اخلاقي تأثیرگذار اســت و 
از جهــت دیگر هم اخــلاق روي آن تأثیرگذار. اخلاق در 
همین جهان که علم در آن تقرر دارد واقع مي شود: «اگر 
اخــلاق به رفتار ما مربوط مي شــود چگونه مي توانیم از 
بررســي علمي جهاني که این رفتار در آن تحقق مي یابد 
صرف نظر کنیم؟» (اتینکسون،۱۳۸). نکته دوم آن است 
که وقتي دانشــمند و فیلســوف و هنرمنــد در تبیین یک 
متن یا توصیــف واقعه با توجه بــه ذهنیات قبلي خود 
کــه به نوعي با مفاهیم اخلاقي مورد قبول فرد در ارتباط 
اســت، مي پــردازد، الزاما برخي از جنبه هــاي یک امر را 
گزینش مي کند و ناخودآگاه دســت به  نوعي مرزگذاري 
مي زند. اســتاد ادبیات مي تواند از خوانش دیوان حافظ 
مثلا جنبه هــاي ادبي هنــري محض را پررنــگ ببیند و 
درنهایت «لذت گرایــي و التذاذ محض» از حافظ براي او 
دغدغه شود یا جنبه تزویرســتیزي و وجوه اجتماعي آن 
براي او پررنگ شــود یا ... . فیلم ساز و نمایش نامه نویس 
نیــز، به منزلــه هنرمند، فرایند مشــابهي را طي مي کند؛ 
آنچــه در لابه لاي متون خوانده یا آنچــه در متن زندگي 
براي او پررنگ تر است، همان را گزینش مي کند و نمایش 
مي دهد. این مسئله نشــان مي دهد که «ذهنیت علمي 
از سرشت تبیین علمي نیز اثر مي پذیرد» (کاروئانا،۱۷۲). 
درنتیجه، بــراي مثال، تبییــن لذت گرایانــه  از حافظ (یا 
پررنگ قلمدادکردن این وجه از شــناخت حافظ)، ناشي 
از لذت گرایي اخلاقي اســت. از ســوي دیگر اخلاق براي 
هر چیز قیدوبندي مي گذارد: اخلاق باور، اخلاق پزشکي، 
اخلاق ورزش و... . معلوم اســت که علــم بي بندوقید 
اخلاق چه آثار مخربي خواهد داشت و وسیله اي خواهد 
بود براي از پا درآوردن دیگران. این مقدمه بســیار فشرده 
را آوردم تــا نقل یک خاطره غمگین و گزارش یک واقعه 
شــیرین که مقصود این نوشته است،  با دلایل توأم هنر و 
اخلاق مؤکد شود. سال ها پیش وقتي تازه در رشته ادبیات 
و زبان فارسي از دانشگاه علامه طباطبایي فارغ التحصیل 
شده بودم، به واسطه دوستي و شــاگردي دیرینه با یکي 
از استادان بسیار بزرگ ادبیات، به دانشگاه محل تدریس 
ایشــان رفتیم. تــازه از کلاس بیرون آمــده بودند و خیل 
شاگردان در پي. جلو رفتم و سلام کردم. ایشان هم بنده 
را محترمانه پذیرفتند. خدمتشــان عرض کردم اگر امکان 
دارد نامــه و دســتخطي در باب صلاحیــت علمي بنده 

براي دانشــگاهي بنویســند تا به عنوان مدرس مشغول 
شــوم. ایشــان با همان حرارت و لحن ادبي همیشــگي 
فرمودند: «بســیاري از بلغاء و شــعراء و ادبــاء و فضلاء، 
آرزوشــونه که من به آنها فحش بِدَم، من فحش هم به 
آنها نمي دَم» (عین جمله ایشان در حضور خیل شاگردان 
دانشــگاه). جمله ایشان بلاغتي تمام داشت و مملو بود 
از ارائه هاي موســیقایي جناس و ســجع و صور خیال و 
آشــنازدایي و... تنها ارائه اي که نداشت ارائه اخلاق بود! 
ایشان با صلاحیت علمي بنده مشکلي نداشت، مشکل، 
خودگرایي اخلاقي افراطي ایشــان بود. فحش و دشنام 
نه تنها عیب و رذیلت نبود، بلکه از دهان ایشــان در حق 
دیگري، حتي فضیلت هم محسوب مي شد! تمام ادبیات 
و عرفان ایران زمین؛ از حافظ و مولوي و دیگران در وجود 
ایشــان این ســان تبلور پیدا کرده بود. به قول مولوي باید 
پرســید «این جُنیدت ره نمود و بایزید؟/ از کدامین شیخ و 
پیرت این رسید؟!» (مولوي، ۲/۲۱۸۳). نه ادبیات، به مثابه 
هنر، موجب پالایش درونش شــده بود و نه اخلاق او را 
لــگام زده بود و از همین جا مي توان رابطه بین ذهنیت و 
تبیین علمي و ادبي او را دریافت.خواه و ناخواه مطالعات 
و تفکــر او به یکي از دو مــورد یا هر دو مورد اخلاقي زیر 
رســیده و فروغلتیده بود؛ یعني «نســبي گرایي اخلاقي» 
(Ethical relativism): آنکه درســت و غلط بودن احکام 
اخلاقي نه مطلق  اســت و نه جهان شــمول، بلکه آنها 
کاملا وابســته به اعتقادات یقیني و سنت هاي گروهي از 
اشخاص است (Gowans,۲۰۱۵) یا «خودگرایي اخلاقي» 
(Ethical egoism): کــه در آن فــرد هر چیــز را در گرو 
نفع خــود مي خواهد (بــراي تعاریف در بــاب آن رک: 
فرانکنا،۵۳). براي همیشــه از محضــر آن بزرگوار کناره 
گرفتم و تأثیر بســیار بد اخلاقي ایشــان و مســائل دیگر 
موجب شــد تا از ادبیات در نوع دانشگاهي آن کاملا جدا 

شوم.
اکنون معلمي هســتم در منطقــه اي بي بضاعت در 
استان البرز به  نام حصارک بالا. یک روز که دانش آموزان 
پایه دهم انساني را به تماشــاي فیلم «فروشنده» اصغر 
فرهادي برده بودم، از آنها خواســتم تا به  صورت گروهي 
درباره مفاهیمي مانند اضطراب، ترس و مســئولیت (آن 
موقع در ذهن، برخی از مفاهیم اگزیستانسیالیســم را در 
نظر داشــتم)، دروغ گویي و دیگر امور اخلاقي، طنز و... با 
توجه به سکانس هاي فیلم، چند خطي بنویسند. حتي از 
دانش آموزي که عقاید خاص مذهبي داشــت و از دیدن 
فیلــم خودداري کرد، خواســتم تا دلایل شــرعي خود را 
بنویســد. همه نقــد و نظرها با آن نثــر و تفکر نوجوانانه 
ولي عمیق را خودشــان تایپ و ویرایش کردند و به بنده 
دادند. به  دشواري راه ارتباطي با اصغر فرهادي جستم و 
در ایمیلي نوشتم که این نوشته ها حاصل قلم بچه هایي 
اســت از محروم تریــن منطقه کرج که خودشــان اغلب 
فروشنده اند! با مســائل اخلاقي و غیراخلاقي در ارتباط و 
درگیرند و فهم شان، با وجود قلم ضعیف شان، بسیار قوي 
اســت، بیشــتر از فلان بچه مرفهِ منطقه .... باز نوشتم که 
حتــي آن دانش آموزي که نقد اخلاقي ســینما و فیلم را 
با توجه با عقاید خود نگاشــته است، او هم به نظر خود 
نگران اخلاق است! اما به طریق دیگر در قیاس با شما که 
در فیلم هــاي خود همواره نگران امر اخلاقي بوده اید. در 
نهایت نوشتم اگر متن را خواندید و به نظرتان صلاح آمد، 
دســتخط و یادداشــت کوتاهي درباره این متن خطاب به 
بچه ها بنویسید (این بار هم مانند خاطره پیشین دستخط 
خواستم!). چند روز بعد مدیر برنامه آقاي فرهادي، پرمهر، 
تماس گرفتند و خوشــحالي آقاي فرهــادي را از این امر 
یادآور شــدند و از من اسامي بچه هاي کلاس را خواستند 
و در کمال ناباوري ۳۰ جلــد از کتاب «هفت فیلم نامه از 

اصغر فرهادي» به خط و امضاي آقاي فرهادي و به اسم 
تک تک دانش آموزان، به آدرســم فرســتاده شد؛ بي هیچ 

هیاهو و حاشیه و حتي رسانه و خبري.
نمي دانــم آقــاي فرهــادي چقدر حافــظ و مولوي 
خوانده  انــد؛ امــا اگر حاصــل و نتیجه حافــظ و مولوي  
خواندن، امثال آن اســتاد یادشده شــود، همان بهتر که 
ایشــان و همه ماتَرَک دیوان حافظ هــا و مولوي ها کنیم؛ 
اما اهلــش مي دانند کــه: «ز آنکه از قرآن بســي گمره 
شــدند/ ز آن رســن قومي درون چَه شــدند. مَر رَسَن را 
نیســت جُرمــي اي عَنود/ چون تو را ســوداي ســر بالا 
نبود» (مولوي،۴۲۱۱ و۳/۴۲۱۰). مشــکل ذات هنر یا آثار 
هنري نیســت؛ بلکه ذهنیت غیراخلاقي فرد اســت که 
تبیین هایش از خوانده هــاي ادبي و غیر ادبي، او را چنان 
دچار بزرگ پنداری و دروغ هایي در قبال خویشتن مي کند 
که رذیلتي از این  دســت، یعني دشنام از زبان خویش را 
در حق دیگران، فضیلت مي پندارد؛ اما این ســان اخلاقي 
زیســتنِ فرهادي، مجَسّــمِ همان بیت حافظ اســت که 
ســرود: نیکي به  جاي یاران فرصت شــمار یارا! (حافظ 
شیرازي،۱۹۸ ). فرهادي بارها و بارها گوهر و جوهره هنر 

ادبیات را بیشتر از دیگران در وجود خود دریافته است.
آن گونــه که بنده جنــاب فرهــادي را دراین برخورد، 
دریافتــم، ذهن و قول و فعل و هنــرش هر چهار بر هم 
منطبق  بود و هر چهار اخلاقي. هنرش نیز موجب پالایش 
درونش شده است. اینکه متن تایپي پرغلطِ دانش آموزان 
یک منطقه فرودســت را تمام و کمال و با وجود مشغله 
خوانــد (متن تایپــي را همان گونه با اغلاط براي ایشــان 
ارسال کردم تا آینه ســطحِ  کار دانش آموزان باشد) و بي  
آنکه هیچ درخواستي از سوي دانش آموزان مطرح شده 
باشــد، براي هرکدام دســتخطي به یادگار نوشت؛ حتي 
براي دانش آموزي که فیلم و سینما را آلت دست شیطان 
نامیده بود، تأییدي اســت بر اینکه در زندگي همان گونه 
اســت که در فیلم هایش یافتیم و دغدغــه اخلاق و امر 
اخلاقي را دارد. فیلم هایش معدود اســت و عمیق و نه 
انبوه ساز و عقیمِ پر از تکرار مکررات. فیلم هایي که بي ادعا 
ساخته مي شوند و صاحب آن هم بي ادعاست. هنر براي 
فرهادي فروغلتیدن در التذاذ و لذت یا بیان زیبایي و وُجوه 
جمال شناسي محض نیســت. زیبایي براي او در فیلم ها 
و البته رفتارش، در گرو بیان اساسي ترین مسائل اخلاقي 
اســت که جهان شمول  هستند: مســئله دروغ (در فیلم 
درباره الي و نیز جدایي نادر از ســیمین) که بُنِ بسیاري از 
رذیلت هاي دیگر اســت؛ گذشت و ایثاري فراتر از وظیفه 
(Supererogation) در فروشــنده، همان گونه که نقشِ 
عماد، درآخر، فراتر از وظیفــه اخلاقي خود رأفت و کَرَم 
نشان مي دهد. هنرِ فرهادي هم وصف و تبیین این موارد 
است. این سطور را مي توان اشــاره اي کوچک از انطباق 
هنــر او با فعلش دانســت. اخــلاق او ایجــاب مي کرد 
مانند معتقدان بــه «اخلاقِ وظیفه»، همواره و تحت هر 
شرایطي، امر اخلاقي باید انجام شود (رک: ریچلز،۱۸۰) و 

نیکي براي او یک وظیفه بود.
شــاید در ابتدا لزومي براي ذکر خاطــره اول بنده به 
نظر نرســد؛ اما حقیقت اَسف بار آن اســت که فرهادي 
اندک  اســت و استادان بســیار! ذکر فرهادي و فضلش 
در کنــار نمونه هایــي بدیــل و رذیــلِ او در عوالم هنر، 
تصویري  واقعي از امروز جامعه ماست و جز با نمایاندن 
آن نمونه هــا، ارزش کار فرهــادي نمایــان نمي شــود. 
خوشــحالم که آن روز آن استاد، آن دستخط را ننوشت و 
خوشحالم که اکنون فرهادي آن ۳۰ دستخط را نوشت و 
۳۰ دانش آمــوز را خوشــحال کرد و خوشــحال ترم که 

«فرهادي هست».
بر اهل معني شد سخن اجمال ها تفصیل ها... 

وقتي مي گوییم سلبریتي، درباره چه کسی حرف مي زنیم؟

در ستایش امر اخلاقی

وضعیت تخم مرغ
پوریا عالمــی: ایلنا گزارشــی داده از هزینه های  �

زندگی کارگــری و گفتــه که «تخم مرغ ماشــینی» 
مرداد سال گذشته کیلویی شــش هزارو ۵۰۰ تومان 
بوده و الان کیلویی ۱۰ هزار تومان است و این یعنی 
۵۴ درصد رفته روی قیمت تخم مرغ ماشــینی. این 

گزارش چندتا حسن داشت:
انــواع تخم مــرغ: اول اینکه ما فهمیدیــم کارگرها 
تخم مرغشــان هم ماشــینی اســت مثل فرششان. 

خوشبختانه تخم مرغ طبقه مرفه کار دست است.
دانه ای یا کیلویی؟دوم اینکه ما فهمیدیم در کشور 
تخم مــرغ را کیلویی حســاب می کننــد، درحالی که 
مــا تا الان دانه ای می شــمردیم که خــود این جای 
خوشحالی دارد، چون نشان می دهد واحد تخم مرغ 
بیشــتر از یکی، دوتاست و کشور از لحاظ تخم مرغی 

پیشرفت محسوسی داشته است.
تحلیل تخم مرغی:  ســوم اینکه ما فهمیدیم همه 
مســئولان و اقتصاددانــان مــا تحلیلشــان ارزی و 
سکه ای است، اما نتیجه تخم مرغی دارد، درحالی که 
اگر درست تحلیل کرده بودند، ما مردم به جای اینکه 
برویم ســکه و دلار بخریم، بایــد می رفتیم تخم مرغ 

می خریدیم که ۵۴ درصد سود کنیم.
اخلال تخم مرغــی: چهارم اینکه مــا فهمیدیم در 
هر چیزی یک حکمتی هســت، چون شــما فکر کن 
اگر ســال گذشــته تحلیلگران می گفتند دلار و سکه 
نخرید که تخم مرغ ۵۴ درصد ســود خواهد کرد، آیا 
همه ملت الان دست به شانه تخم مرغ نبودند؟ و آیا 
توی اخبار جای اینکه بگویند فلانی را با یک مشــت 
ســکه طلا گرفتند که داشته بازار ارز را می اخلالیده، 
باید می گفتند فلانی را درحالی که در دســت شــانه 

تخم مرغ داشته توی بازار دستگیر کرده اند. 
هر دســت یــک تخم مــرغ : از طرفی بــا توجه به 
تــورم موجود، شــما بروید بــازار نــگاه کنید مردم 
هیچ چیــزی نمی تواننــد بخرند و نهایتــا می توانند 
توی بــازار تخم مــرغ بگیرنــد یا بــا تخم مرغ هایی 
که دستشــان گرفته انــد برمی گردند ســمت خانه. 
آن وقت آیا تشخیص کسانی که دارند بازار تخم مرغ 
را می اخلالنــد و کســانی کــه چاره ای جــز اقتصاد 

تخم مرغی ندارند، ساده بود؟
جمع بندی: سوفیا... عشقم... یک مرغه داشت توی 
مزرعه می دوید و در می رفت. بهش گفتند برای چی 
فرار می کنی؟ گفت هر کســی پنج تا تخم مرغ داشته 
باشــد یا در روز بگذارد کبابش می کنند. بهش گفتند 
خب تو مگر پنج تا تخم مرغ گذاشــتی امروز؟ گفت: 

نه! اما اینها اول کباب می کنند بعد می شمارند.
عاشق بی تخم مرغ تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

پیشنهاد

خانه گفتمان شــهر با همکاری «بازچرخ»، نشســت «شــهر و 
دوچرخه؛ رویکردها و تجارب» را برگزار می کند.

 به گزارش روابط عمومی خانه گفتمان شــهر، در این نشست که 
امروز، ۲۱ شهریور، ساعت ۱۷ برپا می شود، شهاب الدین کرمانشاهی 
از دید یک اســتاد دانشــگاه، الهام فخاری از دید عضو شورای شهر 

تهــران، یعقــوب آزاده دل از دید یک مدیر شــهری، علی آخرتی از 
دید یک کنشــگر شــهری و صدرا وجدانی از تجربه بازچرخ سخن 

می گویند. 
گفتنی است خانه گفتمان شهر (خانه وارطان) در تهران، میدان 

فلسطین، ابتدای طالقانی غربی، شماره ۵۱۴ واقع شده است. 

شهر و دوچرخه؛ رویکردها و تجارب

 بهرام دبیري

 متین کاخ ساز 

 میرو استفانوویچ


